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Abstract
Human life is always plagued by problems, and if a person doesn't know how to 
deal with them, instead of solving them, he prefers to forget them, even for a short 
time, by drinking intoxicating bavarages. However, Islam forbids drinking alco-
hol and requires the implementation of hadd (Islamic punishment). The author of 
"Critique of the Qur'an" sought to challenge the Islamic ruling on the prohibition 
of alcohol by raising five doubts. This  research, which is a type of fundamental re-
search aims to improve the planning of human society, and its approach is descrip-
tive-analytical through a library-based method. The results of the study show that 
firstly, alcohol is also prohibited in other divine religions, as noted in various verses 
of the Holy Bible. Secondly, according to recent medical research, drinking alcohol, 
whether in small or large quantities, causes irreversible damage to various organs of 
the body, especially the brain, nerves, and digestive system, and causes fetal alcohol 
syndrome, which is a wide range of physical disorders and mental and structural 
abnormalities in the fetus. Thirdly, to prevent the various harms that befall human 
society and its offspring, severe punishments were prescribed for drinking alcohol 
in the Old Testament and Islam. The Torah prescribes stoning, while in Islam, a 
drunkard is sentenced to eighty lashes for the first and second offenses, and to death 
for the third offense. Fourthly, Islam prohibits not only alcohol but also any sub-
stance that intoxicates the human mind. Fifthly, the Taliban leader in Afghanistan, 
both at the beginning of the group's existence and now that they have become rulers 
of the country, has banned the use and trafficking of all types of drugs and alcohol. 
KEYWORDS: Alcoholic Beverages, Fetal Alcohol Syndrome, Book of the Cri-
tique of the Qur'an, Taliban, Drugs.
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پژوهشی

 بررسی چرایی و کیفیت حرمت شراب و نوشیدنی‌های الکلی 
در پاسخ به کتاب نقد قرآن

زهرا گوهری1 
z.gohari313@gmail.com 1. دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصول‌الدین تهران؛

چکیده
گر راه کار مواجهه با مسائل را نداند، به جای  زندگی بشــر همواره با مشــکلاتی همراه اســت و انسان ا
حل آن‌ها، ترجیح می‌دهد ولو برای مدت کوتاه آن‌ها را به فراموشی سپرده و به نوشیدن مشروبات 
الکلی بپردازد. لکن دین اســام نوشــیدن آن را حرام و مســتلزم اجرای حد می‌داند. نویســندۀ کتاب 
نقــد قــرآن بــا ایراد پنج شــبهه، خواســته اســت قانون حرمت شــراب را در اســام به چالش بکشــاند. 
نتایــج ایــن تحقیــق که از نوع تحقیقــات بنیادی برای بهبــود برنامه‌ریزی جامعۀ انســانی و رویکرد 
آن توصیفی ـ تحلیلی و روش آن کتابخانه‌ای اســت، نشــان می‌دهد اولاً شــراب درســایر ادیان الهی 
نیز حرام اســت و این مطلب در آیات مختلف کتاب مقدس مشــاهده می‌شــود، ثانیاً بنابر تحقیقات 
پزشــکی جدیــد نوشــیدن شــراب چه کم چــه زیــاد، در ارگان‌های مختلــف بدن، به خصــوص مغز و 
اعصاب و گوارش، صدمات جبران ناپذیری به جا می‌گذارد و سندروم الکلی جنین که طیف وسیعی 
از اختلالات بدنی و ناهنجاری های عقلی و اســکلتی اســت، برای جنین ایجاد می‌شــود. ثالثاً برای 
ممانعــت از ایجــاد صدمــات مختلــف به جامعۀ انســانی و نســل او، بــرای شــرابخواری در عهدین و 
اســام مجازات شــدید در نظر گرفته شده که در تورات سنگسار و در اسلام، دو بار اول هشتاد ضربه 
تازیانه و در بار ســوم قتل شــرابخوار دســتور داده شــده اســت. رابعاً نه تنها شــراب، بلکه هر ماده‌ای 
که عقل انســان را بپوشــاند در اسلام حرام اعلام شده و خامساً رهبرطالبان در افغانستان چه در بدو 
کمان این کشور هستند، استعمال و تجارت هر گونه مواد مخدر  کنون که حا ظهور این گروه و چه ا

و شراب را ممنوع اعلام کرده‌ است.
کلیدواژه: نوشیدنی های الکلی، سندروم الکلی جنین، کتاب نقد قرآن، طالبان، مواد مخدر.
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1. مقدمه
از هنگام نزول قرآن، همواره مخالفان وحی الهی، درصدد مقابله با قرآن برآمده‌اند؛ 
امــا آیات تحدی قرآن نشــان می‌دهند هیچ‌گاه در این امــر موفق نخواهند بود. در 
صدر اســام، دشــمنان با ایجاد جنگ‌های ابتدایی، خواســتند پیام الهی به گوش 
هُ  ه بافواهِهِــم و یأبیَ الل�ّ یــدُون ان یُطفئــوا نورالل�ّ جــان انســان‌ها نرســد؛ اما از باب »یُر
ا ان یُتِمّ نُوره« اســام در سراســر جهان گســترش یافت. لذا مســاوق با جنگ‌های 

ّ
إل

ابتدایی، به ایجاد شبهه برای تحریف مطالب قرآن دست زدند. کتاب »نقد قرآن« 
نیز از همان دســت فعالیت‌هاســت که از شــخص مجهولی به نام دکتر ســها در رد 
مطالب قرآن نوشته‌شــده اســت. این پژوهش در پاسخ به شبهۀ واردۀ او نسبت به 

چرایی و کیفیت حرمت شراب در قرآن تهیه‌شده است.

1-1. بیان مسئله
شراب‌خواری در دوران زندگی بشر، همواره وجود داشته است. ادیان الهی همواره 
بــا ایــن پدیده در زندگی انســان‌ها مخالــف بوده‌اند و این مخالفــت اختصاصی به 
دیــن اســام نــدارد. درزمینــۀ اثبــات زیان‌بــار بــودن شــراب‌خواری در زندگی بشــر، 
گون صورت گرفته اســت. لکن کســانی که  پژوهش‌هــای متعــدد در زمان‌های گونا
ح دلایــل به‌ظاهر متقن،  بــه هر دلیل به شــراب‌خواری اقبال نشــان داده‌اند، با طر
درصدد اثبات این مسئله بودند که این مطلب، چندان مهم نبوده و در زندگی افراد 
خللــی ایجاد نمی‌کند. ازجمله نویســندۀ کتاب نقد قــرآن، در اثبات موارد متناقض 
بــا دلایــل علمــی و عقلــی در قــرآن، بــه منابــع اســامی موردنظــر خــود، مخصوصــا 
کرم )ص( در کتاب‌های ابن اسحاق،  صحیحین بخاری و مســلم و ســیرۀ رســول ا
ابن هشــام و تاریخ طبری مراجعه کرده اســت. بنا بر برداشــت‌های نویســنده، پنج 

دلیل بر بی‌پایه بودن احکام قرآن در موضوع شراب‌خواری عنوان‌شده است:
الــف( شــراب‌خواری کــه از طریــق شــهادت یــا اقــرار ثابت می‌شــود، فقط در اســام 

به‌عنوان جرم محسوب می‌شود.
ب( ازنظر علمی، خوردن کم شــراب زیان جدی ندارد و حتی زیانش از ســیگار هم 
کثر مردم جهان هزاران ســال است که مصرف می‌کنند و در  کمتر اســت. چنان چه ا

خ نداده است. عربستان قبل از اسلام هم استفاده می‌شده و فاجعه‌ای ر
ق است و 

ّ
ج( مجازات شــراب‌خوار در اســام، در مرتبۀ اول و دوم هشــتاد ضربه شلّا

در بار سوم باید کشته شود. این مجازات با جرم تناسب ندارد.
ک، هروئیــن، حشــیش و داروهای  د( مصــرف مــواد زیان‌بــاری ماننــد ســیگار، تریــا
روان‌گــردان، در اســام حتــی حــرام هم نیســت، چه برســد بــه این‌که بــرای آن حد 
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تعیین کنند. چون در زمان پیامبر اسلام شناخته‌شده نبودند.
ه( طالبــان، اســامی‌ترین گروه در جهان، بــا تولید 90% مواد مخدّر دنیا، پول جهاد 

با کفار را به دست می‌آورد و آن را حرام نکرده است.
بــر اســاس پژوهش‌های مختلفــی که در بــاب زیان‌بار بودن شــراب‌خواری صورت 
گرفته، آســیب‌های وارده از این موضوع در زندگی بشــر قابل‌چشم‌پوشــی نیســت. 
هــدف ایــن پژوهش آن اســت کــه نه‌تنهــا ایــن آســیب‌ها را در حوزه‌هــای مختلف 
بهداشت و سلامتی و حوزۀ اخلاقی و اجتماعی بررسی کند، بلکه به جهت جلوگیری 
از این آســیب‌ها که هدف ادیان الهی هســتند، حرمت شراب‌خواری در همۀ ادیان 

الهی را نیز مستدل و تبیین کند.

2-1. پیشینه
کرم )ص(، شــبهه  از زمــان انــزال وحــی چــه در متن قرآنــی و چه آورندۀ آن رســول ا
واردشــده اســت. اساســا شــبهه، می‌تواند امری پســندیده و ضامن پیشــرفت علم و 
دانــش باشــد، به شــرطی که انســان پــس از مطالعه پیرامــون آن به‌یقیــن رهنمون 
شــود. امیرالمؤمنیــن )ع( در خطبــۀ 38 نهج‌البلاغــه، شــبهه را این‌گونــه تعریــف 
هِ فَضِیاؤُهُم  مّآ اولِیاءُ الل�ّ

َ
ها تُشــبِهُ الحَقَّ فَا

َ
ــبهَه شُبهَهً لِاَنّ

ُ
می‌کنند: »وَ اِنّما سُــمّیَتِ الشّ

هُمُم 
ُ
 وَ دَلیل

ُ
هِ فَدُعاؤُهُم فی‌ها الضّلال عداءُ ال��ل

َ
مّا ا

َ
هُم سَمتُ الهُدی وَ ا

ُ
فیهَاالیَقینُ وَ دَلیل

العَمی«؛ شبهه را به این خاطر شبهه می‌گویند که شبیه حق است، اما چراغ اولیای 
ک، یقین و راهنمایشــان، راه هدایت اســت. ولی دعوت‌کنندۀ  خدا در امور شــبهه‌نا

دشمنان خدا در مسیر شبهه، ضلالت و راهنمایشان کوردلی است.
کتب متعددی در فریقین، عهده‌دار پاســخ به شــبهات گردیده‌اند. کتاب »البرهان 
فــی متشــابه القــرآن« و »اســرار التکــرار فــی القــرآن« اثر محمــود بن حمــزه کرمانی، 
کتــاب »شــبهات و ردود حــول القــرآن الکریم« محمدهــادی معرفت، کتاب »اســرار 
الحروف و یلیه الحروف المقطعه فی القرآن الکریم« کاظم محمدعلی شکر، کتاب 
»عصمــه الانبیــاء فی القــرآن الکریم« آیت اللّه جعفر ســبحانی، کتاب‌هــای »احکام 
القرآن« که از ابن عربی و جصاص و شــافعی هســتند، همگی به شــبهات پیرامون 
قرآن به‌صورت مســتقیم و غیرمســتقیم پرداخته‌اند. البته این کتاب‌ها به شبهات 
عمومی پرداخته‌اند و اختصاصی به بررســی شــراب‌خواری ندارند. درزمینهٔ بررســی 

موضوع شراب و حرمت آن، کتاب‌های اختصاصی هم وجود دارد. ازجمله:
کتــاب »آخریــن دســتاوردها پیرامــون شــراب‌خواری« مؤلــف مهــران خوش‌ســلوک 
و ســحر جــواد پــور. در ایــن کتــاب به‌طــور گســترده پیامدهــای نامطلــوب مصرف 
مشروبات الکلی و مبانی فقهی حرمت آن بررسی‌شده، لکن حرمتان از دیدگاه دیگر 
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ادیان و بقیۀ شبهات کتاب نقد قرآن پاسخ داده نشده است.
کتاب »اثرات مشــروبات الکلی از دیدگاه دانش پزشکی و دانشمندان غرب« مؤلف 
کبری هم آسیب‌های مشروبات الکلی ازنظر پزشکی را موردتحقیق قرار  علی‌اصغر ا

داده، ولی نظر کتاب مقدس دربارۀ آن را بیان نکرده است.
کتــاب »گناهــان و محرمــات در اســام« مؤلف همت ســهراب پور، شــراب‌خواری از 
دیدگاه اســام را بررســی کــرده، ولی به حرمــت این مطلب از دیــدگاه کتاب مقدس 

نپرداخته است.
کتــاب »پرســش‌ها و پاســخ‌های روز« مؤلــف احمد دهقــان نیز به فراخــور کتاب به 
آســیب‌های شــراب‌خواری پرداختــه، ولــی برای پاســخ‌گویی به شــبهات کتاب نقد 

قرآن کافی نیست.
درهرصورت مطابق آموزه‌های ائمّه )ع(، مواجهه با شبهات، باید مبتنی بر استدلال 

و کریمانه باشد تا یقین حاصل شود و بدین‌وسیله راه هدایت گسترش یابد.

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
که مطابق آیات قرآن کریم، بیانات این کتاب برای هدایت عموم مردم است،  ازآنجا
بایــد بــرای تبیین مفاهیم آیات در نزد جوامع و روشــنگری اذهان عموم مردم تلاش 
عَــهُ الاَقرَبُ  کــرد. امیرالمؤمنیــن )ع( در حکمت 13 نهج‌البلاغــه می‌فرمایند: »مَن ضیَّ
گر  گــذارد، یــاری بیگانــۀ بســیار دور را دریابد. ا ــهُ الابعَــدُ«؛ آن را کــه نزدیــک وا

َ
تیــحَ ل

َ
ا

نتوانیم اذهان مردم را نسبت به فرمان‌های قرآن، به طور مستدل و عقلانی خاضع 
و خاشع کنیم، دشمنان اسلام ناجوانمردانه قلوب و عقول آن‌ها را تسخیر می‌کنند.

ایــن مقالــه از نــوع تحقیقــات بنیــادی و بــا روش توصیفــی _ تحلیلــی و رویکــرد 
کتابخانه‌ای در مقام تبیین مســتدل شــبهات بیان‌شده در کتاب نقد قرآن، برآمده 
و پنــج ایــراد وارده بــر احکام شــراب‌خواری در اســام را موردبحث قرار داده اســت. 
در این روش کتاب‌های موجود در این موضوع موردبررســی قرارگرفته و بر اســاس 

شبهات واردشده، پاسخ مناسب و کامل ارائه می‌گردد.

2. پاسخ به شبهات مطروحه

1-2. پاسخ اول در مورد منابع کتاب
مطابــق گفتــار نویســندۀ نقــد قــرآن دربــارۀ منابــع ایــن کتــاب، فقــط از قــرآن و ســنت 
استفاده‌شــده و ســنت هم به ســنت معتبر، شــامل کتب معتبر احادیث نبی، خصوصاً 
صحیحین بخاری و مسلم و کتب سیرۀ ابن اسحاق، ابن هشام و تاریخ طبری مراجعه 
شــده اســت. با توجه به این گفتار، فقط به منابع اهل ســنت مراجعه و منابع شــیعیان 
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نادیده انگاشــته شــده اســت. درحالی‌که در شبهات مطرح‌شــده به احکام شیعه ایراد 
گرفته، ولی از مراجعه به کتب صحیح منابع روایی شیعه، غفلت ورزیده است.

ح‌شده 2-2. پاسخ به پنج شبهۀ مطر

شبهۀ اول: جرم بودن شراب‌خواری فقط در اسلام
نویســندۀ نقــد قــرآن، بیــان می‌کنــد کــه شــراب‌خواری فقــط در اســام جرم اســت. 
کتــاب مقــدّس، حــرام بــودن شــراب در  درحالی‌کــه بــا یــک مراجعــۀ مختصــر بــه 
مســیحیت و یهودیت، مشــخّص می‌شــود. کتاب مقدّس، شامل عهد قدیم و عهد 
جدیــد اســت که بنا بــر توافق مســیحیان و یهودیان، قوانین ایــن دو کتاب، باید از 

طرف پیروان هر دو دین الهی رعایت شود.
نهی از شــراب‌خواری و عواقب آن در عهد عتیق: در عهد عتیق، دربارۀ قوانین 
برای کاهنان، این‌طور آمده اســت: خداوند به هارون فرمود: »هرگز بعد از خوردن 
مشروب، وارد خیمۀ مقدّس نشوید، زیرا خواهید مرد و این قانون دائمی برای تو و 
ک و  پسرانت و نسل‌های آینده است. شما باید فرق بین مقدّس و غیر مقدّس و پا
ک را بدانید و همۀ احکامی را که من به‌وســیلۀ موســی به تو دادم، باید به تمام  ناپا
قوم بنی‌اسرائیل تعلیم بدهی« )لاویان، 10: 8 ـ 11(. از این آیات عهد عتیق می‌توان 
متوجه شد که شراب از زمان حضرت ابراهیم و حضرت هارون، نه‌تنها بر خود این 

انبیاء حرام بوده، بلکه مکلّف بوده‌اند حرمت آن را به پیروانشان بیاموزند.
در آیــات دیگــر عهــد عتیــق، قانــون بســیار ســخت‌گیرانه‌تر اســت و حتــی انگــور و 
کشــمش هم نباید خورده شــود. »خداوند به موســی فرمود این دســتورها را به قوم 
بنی‌اســرائیل بدهــد: هــر مرد یا زنی که نــذر مخصوصی کند و خــود را وقف خداوند 
نماید تا هنگامی‌که خود را وقف خداوند کرده است، نباید مشروبات الکلی، شراب، 
ک به‌دست‌آمده  سرکه و آب انگور بنوشد و نباید انگور، کشمش و هر چیزی که از تا

باشد، حتّی دانه و پوست آن را بخورد« )اعداد: 6: 1 ـ 4(.
در عواقب شراب‌خواری، در کتاب امثال، این‌طور آمده است: »مصیبت و بدبختی 
نصیب چه کســی می‌شــود؟ چه کسی همیشــه، جنگ‌ودعوا برپا می‌کند؟ چه کسی 
بی‌جهت زخمی می‌شــود و چشــمانش تار می‌گردد؟ کســی که دائم شراب می‌خورد 
خ‌فام نشــو که در جام به تو  و به دنبال میگســاری می‌رود. پس فریفتۀ شــراب ســر
چشــمک می‌زنــد و بعــد آهســته از گلویــت پایین مــی‌رود. در آخر همچون مــار تو را 
خواهــد گزیــد و ماننــد افعی تــو را نیش خواهــد زد« )امثــال،23: 29 ـ 33( در کتاب 
هوشع، این‌گونه آمده است: »زنا، شراب کهنه و نو، عقل قوم مرا از بین برده است« 
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)هوشــع نبــی، 4: 11(. در ســفر داوران، فرزنــد شایســتۀ خداوند را کســی می‌داند که 
مادرش شــراب نخورده باشــد. »در شــهر صرعــه، مردی زندگی می‌کــرد که از طایفۀ 
دان و نام او مانوح بود. زن او نازا بود و نمی‌توانســت فرزندی داشــته باشــد. روزی 
فرشــتۀ خداونــد نــزد آن زن آمــد و گفــت: تو نــازا هســتی و طفلی نــداری، امــا باردار 
می‌شــوی و فرزنــدی بــه دنیا مــی‌آوری. بایــد از خوردن شــراب و هر نوع مســکرات 
خودداری کنی و چیزهای حرام نخوری...زیرا پســرت از زمان تولّد تا روز وفات نذر 
خداونــد می‌باشــد« )داوران، 13: 2 ـ 7(. همچنیــن در مجــازات فرزنــد شــراب‌خوار، 
گر شخصی پسر نافرمان و سرکش داشته باشد و از والدین  این‌چنین آمده است: »ا
خــود اطاعــت نمی‌کنــد، باید او را نزد رهبران شــهر ببرند و بگویند: پســر ما ســرکش 
ج و میگســار اســت،  و سرســخت اســت و از اطاعت کردن، خودداری می‌کند، ولخر

آنگاه مردان شهر او را سنگسار کنند« )تثنیه، 21: 18 ـ 21(.
نهــی از شــراب‌خواری در عهــد جدیــد: در آیــات عهــد جدید )انجیل( نیــز، موارد 
متعــددی از نهی شــراب‌خواری مشــاهده می‌شــود. در انجیل لوقا، دربــارۀ فضیلت 
حضــرت یحیــی، این‌طــور آمــده اســت: »ای زکریــا نتــرس، دعاهــای تو مســتجاب 
شــده و همســرت بــرای تو پســری خواهد زاییــد... او در نظــر خداوند بــزرگ خواهد 
بــود و هرگــز به شــراب و باده لب نخواهــد زد« )لوقــا، 1: 13 ـ 16(. در کتاب تیطُس، 
از شــراب‌خواری اســقفان نهــی شــده اســت. »رهبرانــی کــه در کلیســاها در هر شــهر 
بگماری، باید اشــخاصی بی‌عیب و بی‌آلایش ... باشــند نه خودخواه و نه تندخو و 
نه مست باده«)تیطُس، 1: 5 _ 9( در کتاب افسسیان، عواقب شراب‌خواری را بیان 
می‌کند: »مســت شراب نشــوید، زیرا شراب شما را به‌سوی کارهای زشت می‌کشاند. 

بلکه از روح‌القدس پر شوید« )افسسیان، 5: 18 ـ 19(.
در مورد ماجرای شام آخر و پیاله‌ای که حضرت عیسی )ع( چیزی را از آن آشامیده 
اســت، این‌طور آمده: »وقتی ســاعت معیّن رســید، عیســی با رســولان بر ســر ســفره 
نشســت و به آنان فرمود چقدر مشــتاق بودم که پیش از مرگم این فصح را با شــما 
بخــورم... بعــد پیالــه‌ای به دســت گرفت و پس از شــکرگزاری گفت: ایــن را بگیرید 
و بیــن خودتــان تقســیم کنید. چون به شــما می‌گویــم از این لحظه تــا آن زمان که 

پادشاهی خدا فرامی‌رسد، من دیگر شراب نخواهم خورد«)لوقا، 22: 14 ـ 19(.
از بیانات حضرت عیسی، این‌طور برمی‌آید که ایشان به احکام تورات پایبند هستند: 
»فکر نکنید که من آمده‌ام تا تورات و نوشــته‌های انبیا را منســوخ نمایم. نیامده‌ام تا 
منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. یقین بدانید تا آسمان و زمین برجای هستند، 
هیچ حرف و نقطه‌ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همۀ آن به انجام برســد. پس 
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هــرگاه کســی حتّی کوچک‌ترین احکام شــریعت بشــکند و به دیگران تعلیــم دهد در 
پادشاهی آسمان، پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد« )متّی، 5: 15 ـ 19(.

مطابــق ایــن بیان، قطعاً حضرت عیســی به حرمت شــراب معتقد و از نوشــیدن آن 
خودداری می‌کند.

پاســخ شبهۀ اول: مطابق بررســی‌های متن کتاب مقدس در عهد قدیم و جدید، 
این نتایج به دست می‌آید:

1. در هر دو کتاب عهد قدیم و جدید، به‌طور مکرر از شراب‌خواری نهی شده است.
2. ایــن نهــی در مــورد کاهنان و اســقفان که مأمــور به تربیت افراد جامعه هســتند، 

قوی‌تر است.
3. مجازات شراب‌خواری در یهودیت که مسیحیت هم آن را نسخ نکرده، سنگسار 

بیان‌شده است.
4. شراب، عقل را زایل کرده و به دنبال آن، انسان مرتکب اعمال نادرست می‌شود.
گــر کســی می‌خواهــد در درگاه خداونــد محبوب باشــد، باید از نوشــیدن شــراب  5. ا

خودداری کند.
بنابراین شبهۀ اول نویسندۀ نقد قرآن که مدّعی است حرمت شراب فقط در اسلام 

بیان‌شده، وارد نیست.

شبهۀ دوم: زیان‌بار نبودن جدی شراب و مشروبات الکلی
هر فردی برای مقابله با این مشکلات، راهکاری را برمی‌گزیند. بدترین کار آن است 
که به‌جای مواجهه و حل مســئله، به دنبال فراموشــی و فرار از آن مســئله باشند. از 
طــرف دیگــر، هر انســانی بــرای تمدّد اعصــاب و روحیــه، احتیاج به اوقــات فراغت 
دارد. گاهی بعضی انســان‌ها، روش درســتی برای گذران این اوقات فراغت ندارند. 
متأســفانه میگســاری و شــراب‌خواری روشی اســت که هر دو روی مطلب را پوشش 
می‌دهــد. به‌عبارت‌دیگــر هم می‌تواند برای زندگی‌هــای مصیبت‌زده، عاملی برای 
فراموشی و فرار از مسئله‌ای باشد که با ظاهر بغرنج، زندگی فرد را درگیر کرده است، 

هم می‌تواند برای مرّفهین بی‌درد، عاملی برای پر کردن اوقات فراغت باشد.
بر پایۀ تحقیقات و نظریۀ شــرطی شــدن عاملی، مردم زمانی به نوشابه‌های الکلی 
پناه می‌برند که یا احســاس مثبت کنند یا از شــدت احســاس منفی مانند اضطراب 
 )Baer، Wills، Lang، Marlat،1998 کاســته شــود )شــاملو، 1381: 224، بــه نقــل از
همچنین مشــخّص شــده است که مردم به این دلیل زیاد مشروب می‌نوشند که از 
تفکــرات منفی نســبت به خــود رهایی پیدا می‌کنند )شــاملو، 1381: 224، به نقل از 

.)Hull، Young، Jouriles ،1995
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نویســندۀ نقد قرآن، معتقد اســت شــراب از قدیمی‌ترین سرگرمی‌های بشر است که 
کنون در کشورهای مختلف استفاده می‌شود  چه در عربستان قبل از اسلام و چه ا

و ضرر خاصی هم نداشته است.
برخــاف نظریــۀ نویســنده، تحقیقات پزشــکی بــر تأثیــرات عمیق و وســیع الکل بر 
کیددارند. الکل بر مغز و اعصاب، اســتخوان‌ها، کلیه، کبد،  دســتگاه بدن انســان تأ
گردش خون، هضم غذا، نوزاد و جنین بسیار مؤثر است. علاوه بر اثرات بدنی الکل، 
عوارض ســوء اخلاقی هم در اثر نوشــیدن مشــروبات الکلی ایجاد می‌شود که در اثر 
آن‌هــا، جرائــم و جنایــات اخلاقــی و اجتماعی اتفــاق می‌افتد. علاوه بر آســیب‌های 
بدنی و روانی که دامن‌گیر شراب‌خواران می‌شود، آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی 
در بســیاری مواقــع چنان چشــمگیر اســت که نمی‌تــوان از آن‌ها چشم‌پوشــی کرد. 

کنون به‌اختصار، به بیان این آسیب‌ها پرداخته می‌شود. ا
از  نقایــص جنینــی،  از  الــکل، طیــف وســیعی  ناهنجاری‌هــای جنینــی:  و  الــکل 
تــا ناهنجاری‌هــای ســاختمانی مغــز، ماننــد میکروســفالی،  عقب‌ماندگــی ذهنــی 

هولوپروزسفالی، ناهنجاری‌های صورت و قلب ایجاد می‌کند.
ســندروم الکل جنینی FAS(fetal alcohol syndrome( نشــانگر طیف شــدیدی از 
بیماری‌هــا، شــامل اختلالات ســاختمانی، نقص‌هــای رشــدی و عقب‌ماندگی‌های 
 ARND ذهنی اســت. نوع دیگری از اختلالات رشــد عصبی وابسته به الکل به نام
Alcohol related Neurodevelopmental Disorder(( بــه مــواردی اشــاره دارد که 
 FAS شــواهد درگیــری دســتگاه عصبــی مرکــزی وجــود دارد، ولــی معیارهــای آن با
همخوانی ندارد. مجموع بروز FAS و ARND یک مورد در هر صد تولد زنده است. 
ولــی در هــر دو مــورد الــکل علــت اصلــی عقب‌ماندگی ذهنی تشــخیص داده‌شــده 
اســت. مهم آن اســت که مشخص نیســت چه مقدار الکل برای بروز این اختلالات 

تکاملی، ضروری است )سدلر، 1394: 187 ـ 188(.
طبق تحقیقات، نوزادانی که از پدران مشروب‌خوار به دنیا می‌آیند، ضعیف و مبتلا 
به تشــنج‌های شــدید بوده و در برابر عفونت‌ها، بســیار حســاس‌اند. نقص بدنی و 
انحراف ســتون فقــرات، کر و لالی، عقب‌ماندگی عقلی، رشــد نکردن ماهیچه‌ها در 

.)Fa.parsiteb.com( آن‌ها بسیار دیده می‌شود
الــکل و بیماری‌هــای کبــدی: مصــرف طولانــی و زیــاد الــکل، یکــی از علــل عمــدۀ 
بیماری‌های کبدی محســوب می‌شــود و مســئول 50% مرگ‌ومیرها در انواع ســیروز 
اســت. پاتولــوژی بیمــاری کبد الکلی از ســه ضایعه تشکیل‌شــده اســت: کبد چرب، 

هپاتیت الکلی، سیروز.
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گهــی بیمــاری کبــد الکلی  کبــد چــرب در بیــش از 90% الکلی‌هــا وجــود دارد. پیش‌آ
شــدیداً ناامیدکننده است. میزان مرگ‌ومیر بیماران هپاتیت الکلی همراه سیروز در 
طی چهار ســال به حدود 60% می‌رســد. مصرف مضر الکل باعث 315 میلیون مرگ 
در هر سال می‌شود. مرگ‌ومیر ناشی از سیروز مستقیماً به سوءمصرف الکل مرتبط 
بوده و بار قابل توجّهی در کشورهای غربی دارد. خانم‌ها بیشتر مستعد کبد الکلی 
هســتند و با میزان مصرف الکل کمتر، دچار بیماری شــدیدتری می‌شــوند. عفونت 
مزمــن هپاتیــت C در افراد دائم‌الخمر یک بیماری مهم اســت که باعث پیشــرفت 

بیماری کبد الکلی به سیروز می‌شود )دن لونگو، 1397: 2018(.
الکل و بیماری‌های قلبی: الکل، ســریعاً وارد خون شــده و دســتگاه گردش خون، 
قلــب و عــروق در معــرض آســیب آن خواهــد بــود. در بیشــتر حــالات، قلــب زرهی از 
چربی می‌پوشــاند که کاملاً مزاحم کار کردن آن اســت؛ زیرا بدین ترتیب انقباض و 
انبساط نمی‌تواند به سهولت انجام گیرد و بطن چپ قلب، دیگر نخواهد توانست 
به‌آســانی و با نیروی کافی خون‌ها را به داخل شــریان‌ها براند. اتســاع قلب و بزرگ 
شــدن آن، تپش دائمی، خفقان‌های شــبانه و ســکتۀ قلبی ایجاد می‌کند )فلسفی، 

1378: 495، به نقل از کی‌نیا: 851 ـ 853(.
الکل و بی‌پروایی‌های اخلاقی و اجتماعی: کودکان و نوجوانان مشاهده می‌کنند 
کــه مــردم اطراف آن‌ها ازجملــه خانواده و اقوام و دوســتان برای سرخوشــی و لذت 
بردن در میهمانی‌ها، مشروب می‌نوشند. درنتیجه آن را فعالیت مثبتی می‌پندارند 
که بزرگ‌ترها انجام داده و از آن الگوبرداری می‌کنند. نوجوان می‌پندارد با استفاده 
از مشروبات الکلی، بر حیثیت اجتماعی آن‌ها افزوده می‌شود )شاملو، 1381: 224(.

نوشــابه‌های الکلی پس از اســتعمال، ســریعاً جذب خون شــده و در مسیر مغز و نخاع، 
عمــل سلســلۀ اعصاب را ضعیف کــرده، کف نفس که امــری ارادی و مانــع بروز اعمال 
وقیحانه است، از بین می‌رود؛ بنابراین، در ادامه، نقص شرم و حیا ایجادشده و با ضایع 
شدن قوۀ درک، راه برای انجام هر عمل قبیح، تسهیل می‌شود. جنایات جنسی، آدم 
کشی، ضرب‌وجرح، دزدی و ولگردی در بسیاری موارد متعاقب نوشیدن نوشابه‌های 

الکلی رخ می‌دهد )فلسفی، 1378: 485 ـ 486، به نقل از کی نیا: 831 ـ 843(.
بنــا بــر نتایجــی کــه در کنگــرۀ جهانــی مبارزه بــا الکل و الکلیســم ارائه‌شــده اســت، 
حتــی مصــرف کــم الــکل، می‌توانــد ضایعــات مغزی بســیاری را ســبب شــود. مردم 
خیــال می‌کننــد مصــرف کــم الــکل، نه‌تنهــا خطــری نــدارد، درحالی‌کــه تحقیقــات 
نشــان می‌دهد که مشــروبات الکلی حتّی به میزان بســیار کم، سبب اختلال در کار 

سلول‌های مغزی می‌شود )فلسفی، 1378: 491 ـ 492(.
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پاســخ بــه شــبهۀ دوم: بی‌ضــرر بودن مشــروبات الکلی بــه دلیل اســتفادۀ آن قبل و 

بعد از اسلام
مطابق بررسی‌های انجام‌شده، این نتایج حاصل می‌شود:

1. ادعای نویسنده مبتنی بر تحقیقات مستند نیست و نامی از دانشمندانی که در 
این نتیجه دخیل باشند، به میان نمی‌آید.

2. بنا بر نتایج تحقیقاتی که ارائه شــد، مشــروبات الکلی، تأثیرات جبران نشدنی بر 
روی کبد، قلب و مغز، جنین و نوزاد می‌گذارند.

3. الــکل، بــا تخدیــر عقــل، ارادۀ انســان را زایل کــرده و زمینه برای اجــرای اعمال 
وقیحانه و جرائم فراهم می‌شود.

4. بنا بر تحقیقات، حتی نوشیدن کم مشروبات الکلی هم زیان‌بار است.
بنابرایــن شــبهۀ دوم نویســندۀ نقد قــرآن هم وارد نیســت و ضرر و زیان مشــروبات 

الکلی بنا بر تحقیقات واضح و مبرهن است.

شبهۀ سوم: عدم تناسب جرم و مجازات
انسانی که شایستگی خلافت الهی را دارد، برنامه‌های زندگی خود را منطبق بر نظر 
ع مقدس، تنظیم و اعمال فردی و اجتماعی خود را ملازم با قواعد شــرعی قرار  شــار
می‌دهــد. طبیعتاً راه‌حل مشــکلات، رویارویــی صحیح و حل یا مدارا با آن‌ها اســت 
و فــرار از مشــکلات و فراموشــی مقطعی آن‌ها دردی دوا نخواهــد کرد. همچنین در 
برنامه‌ریــزی زندگــی یــک انســان طبیعی باید ســاعاتی برای اوقــات فراغت در نظر 

گرفته شود تا برای ادامۀ درست برنامه‌ها، تجدیدقوا صورت بگیرد.
هــر دو عامــل، دســتاویزی برای اســتفاده از مشــروبات الکلی در تمــام ادوار زندگی 
انسان‌ها، قبل از اسلام و بعد از اسلام، بوده است. بعد از ظهور اسلام، تحریم شرب 
خمــر بــه دلیــل رســوخ شــراب‌خواری در فرهنــگ جامعــه، در 4 یا 5 مرحلــه صورت 
گرفته اســت. در این قســمت، ابتدا هویت انسان در نظام قرآن و علت نیاز به دین 
ح و ســپس مراحل تحریم شــراب در قــرآن و اعلام  و اهمیــت عقــل در انســان مطــر

مجازات در روایات و تناسب مجازات با جرم بیان می‌گردد.
هویت انسان در نگاه قرآن: قرآن کریم، در مورد انسان از دو جنبه سخن می‌گوید: 
جنبۀ طبیعی و جنبۀ الهی. گرچه فصل مشــترک انســان با حیوانات، خواسته‌های 
طبیعی اوست که برای رشد بدن او لازم است، اما آنچه انسان را انسان کرده است، 
روح الهی دمیده شــده در اوســت. این جنبۀ انســان موردنظر خداوند است که او را 
شایستۀ خلافت و جانشینی پروردگار کرده است. قرآن کریم در بیش از پنجاه آیه، 
صفات نکوهیده‌ای را به انســان نســبت داده و او را ســرزنش می‌کند. صفاتی مانند 
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بخیــل، ضعیــف، هلوع، جــزوع، منوع، عجول، قتــور، ظلوم، جهــول و ... همۀ این 
که بخش اصیل انســان، روح  صفات رذیله به طبیعت انســان برمی‌گردد؛ اما ازآنجا
اوســت، انســان را شایســتۀ دریافت کرامت از جانب خداوند کرده اســت. بازگشــت 
کرامــت انســان بــه بخــش طبیعــی او، توجیه علمــی و معقول نــدارد؛ زیــرا در میان 
حیوان‌ها، زیباتر از انسان هم وجود دارد، ولی کرامت الهی شامل حال آن‌ها نشده 

منا بَنی آدَمَ«)اسراء/70()جوادی آملی، 1383: 79 ـ 80(. قَد کَرَّ
َ
است: »وَ ل

پــس آنچــه ازنظر قرآن در مورد انســان، اصالت دارد روح اوســت که زنده‌ای پاینده 
است، یعنی هرگز نمی‌میرد. از این بُعد انسان، در قرآن به فطرت هم یادشده است 
کــه نــه بدون جایگزیــن، تغییر می‌یابد تا به نابودی منتهی شــود و نه با جایگزین، 
یها 

َ
تی فَطَرَ الناس عَل

ّ
ه ال متفاوت می‌شود تا سخن از تبدیل به میان آید. »فِطرَتَ الل�ّ

ه«)روم/30( هر جا در قرآن سخن از تغییر خلق و تبدیل نعمت به  لا تَبدیلَ لِخَلقِ الل�ّ
میــان آمده، پیروان شــیطان در آن کار دخیل‌اند کــه خلقت خدا را تغییر می‌دهند: 

ه«)نساء/119( )جوادی آملی، 1382: 20 ـ 23(. رُنَّ خَلقَ الل�ّ یُغِیِّ
َ
»فَل

بنابراین در سیاق قرآن، انسانی حیات دارد که جنبۀ روحانی و فطری او که پشتوانۀ 
الهی دارد، زنده باشــد. در این صورت این انســان از حیات معقول برخوردار اســت. 
حیــات معقــول، نوعی از زندگی اســت که در آن همۀ اســتعدادهای وجــود آدمی تا 
آنجــا که مقدور اســت در برطرف ســاختن نیازهای مــادی و معنوی او )نه نیازهای 

ساختگی( به فعلیت می‌رسد )جعفری، 1385: 377 ـ 379(.
رابطــۀ حیــات معقول و احــکام الهی: زندگــی در حیات طبیعــی معمولی که همۀ 
جانــداران از آن برخوردارنــد، احتیــاج به دین ندارد. بلکه در پــاره‌ای از موارد، دین 
که در حیات طبیعی معمولی، انســان از هر چیز می‌خواهد به  مزاحم آن اســت. چرا
نفع خود بهره‌برداری کند؛ اما در حیات معقول که شــخصیت انســانی متکی به آن 
اســت، چون مقصد نهایی انســان به ســمت کمال مطلق اســت، روش حرکت او را 
هــم همــان کمال مطلق تعیین می‌کنــد. این برنامۀ حرکت به‌ســوی هدف، احکام 
و تکالیــف نامیــده می‌شــود که مبتنــی بر دو رکن اســت: اخلاقیات و احــکام فقهی. 
احکام فقهی به دو قسم تقسیم می‌شوند: احکام اولیه که مستند به نیازهای ثابت 
انســان اســت و جــز در موارد اضطــرار، هرگز تغییــر و دگرگونی ندارنــد؛ مانند وجوب 
عبــادات معیّــن، تنظیم حیات فــردی و اجتماعــی از دیدگاه اقتصــادی، فرهنگی، 
حقوقــی، حرمــت قتل نفــس، زنا، شــراب‌خواری، نقض عهد و خیانت. قســم دوم، 
احکام ثانویه اســت که در هنگام بروز ضرورت‌های زندگی فردی و اجتماعی، مقرّر 

می‌شوند )جعفری، 1385: 125 ـ 127(.
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گر انســان بخواهد به حیات  کیفیت تعیین احکام فقهی: بنا بر آنچه گفته شــد، ا
معقولــی کــه خالــق انســان بــرای او مقدّر کرده اســت، برســد بایــد در مــدار دین که 
همــان روش حرکــت به‌ســوی خالــق اســت، قــدم بــردارد. طبیعتاً در حیــن حرکت، 
کاســتی‌هایی که منجر به خروج او از برنامۀ مدوّن دینی اســت در علم فقه، بررسی 
می‌شــود. موضوع فقه عبارت اســت از همۀ اعمال انســانی، اعم از درونی و بیرونی 
و گفتارهــا و تــرک آن‌هــا. منابع اســامی فقه، عبارت اســت از کتاب، ســنت، عقل و 
اجمــاع )جعفــری، 1385: 159(. »عقــل« نیرویی آماده برای پذیرش علم و دانشــی 
است که نیروی باطنی انسان از آن سود می‌برد. عقل دو گونه است: عقل طبیعی 
کتسابی برای او  گر عقل فطری در انسان نباشد، عقل ا کتسابی. ا و فطری و عقل ا
سودآور نیست. اصل کلمۀ »عقل« به معنای بند کردن و بازایستادن است )راغب 
اصفهانــی، 1385، ج 2: 630( ازنظــر لغــوی، به معنای فهم و درک و معرفت اســت. 
حمن و اکتُسِــبَ  در روایت، عقل این‌گونه معرفی‌شــده اســت: »العَقلُ ما عُبِدَ بِهِ الرَّ
بِهِ الجِنان«؛ عقل، چیزی اســت که به‌وســیلۀ آن خدای رحمان عبادت می‌شــود و 

بهشت به‌وسیلۀ آن به دست می‌آید )کلینی، 1348، ج 1: 11(.
مراحــل تحریــم شــراب‌خواری مطابــق آیــات قــرآن: »خَمــر« در لغت بــه معنای 
گر به نوشــیدنی که سُکرآور اســت، »خَمر« گفته می‌شود  پوشــاندن چیزی اســت و ا
برای این اســت که در مرکز و جایگاه خرد انســان پنهان می‌شــود )راغب اصفهانی، 
1385: 638 ـ 639(. ابــن عباس می‌گوید: مقصود از خمر، همه مشــروبات ســکرآور 
)و الکلــی( اســت. پیامبــر گرامی اســام فرمود: خمر از نه چیز اســت: عســل، انگور، 
مویز، خرما، گندم، ذرت، جو، نوعی از جو که پوســت ندارد. )طبرســی، بی‌تا، ج 7: 

)166
همچنیــن در مــورد »خَمــر« گفته‌شــده هــر شــراب مســت‌کننده و آمیزنده بــا عقل و 
پوشــانندۀ آن اســت و آنچه کثیر آن مســت‌کننده باشــد، قلیل آن نیز »خمر« است. 
نظر دیگر که مؤیّد همین مطلب اســت، »خَمر« را نامی برای هر مایع مســت‌کننده، 
می‌داند و اصل آن به معنای پوشاندن و مستور کردن است که چون عقل را مستور 
می‌کند و نمی‌گذارد خیر و شــر و زشــت و زیبا را تشخیص بدهد، به آن »خمر« گفته 

می‌شود )طباطبایی، 1363، ج 3: 281(.
قرآن کریم با زمینه‌سازی و مقدّمه چینی و آماده کردن مردم، در 4 یا 5 دسته آیات 
آن را حرام کرده اســت، ولی در اصل شــریعت اســام و نیز تمام ادیان الهی، شــراب 
مطلقاً حرام بوده است. غیرمعقول است چیزی که مُزیل عقل است در دینی حلال 

و در دین دیگر حرام اعلام‌شده باشد )قرشی، بی‌تا، ج 1: 301(.
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آیات متعرض امر شراب، پنج دسته‌اند:
 
ً
زْقا  وَ رِ

ً
خِــذُونَ مِنْهُ سَــکرا عْنابِ تَتَّ

َ
أ

ْ
خِیــلِ وَ ال الــف( آیــۀ نحل/73: »وَ مِــنْ ثَمَراتِ النَّ

«؛ از ثمر درخت نخل و انگور، شــراب و رزق نیکو به دست می‌آورید. »سُکر« 
ً
حَسَــنا

حالتی اســت که میان انســان و عقل او قرار می‌گیرد و بیشــتر دربارۀ »مُسکِر« به کار 
مــی‌رود و گاهی از خشــم و عشــق هــم عارض شــود )راغب اصفهانــی، 1385، ج 2: 
232(. در ایــن آیــه، پلیــدی شــراب را بیــان می‌کند و چــون »سَــکَر« در مقابل »رزق 

حسن« قرار داده‌شده، معلوم می‌شود روزی خوبی نیست.
إِثْمَ«؛ 

ْ
فَواحِــشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَــنَ وَ ال

ْ
ی ال ِ

ّ ب مَ رَ مــا حَرَّ
َ
ب( آیــۀ اعــراف/33: »قُلْ إِنّ

بگــو: خــدای من حرام کرده اســت تنها زشــتی‌های آشــکار و پنهان و گنــاه.‌ در این 
آیه، صریحاً اثم تحریم شــده، ولی بیان‌نشــده که انواع اثم چیســت. مراد از »اثم«، 
گناهانــی اســت کــه باعــث انحطــاط و ذلّــت و ســقوط در زندگــی می‌گــردد، ماننــد 
میگســاری که آبروی انســان و مال و جانش را تباه می‌ســازد )طباطبایی، 1363، ج 

.)118 :15
مُوا 

َ
نْتُمْ سُــکاری حَتَّی تَعْل

َ
لاةَ وَ أ بُوا الصَّ ذِینَ آمَنُــوا لا تَقْرَ

َّ
یهَا ال

َ
ج( آیــۀ نســاء/43: »یــا أ

ون«؛ ای مردم مؤمن، در حال مســتی به نماز نزدیک مشــوید تا بدانید چه 
ُ
ما تَقُول

می‌گویید. در آیۀ ســورۀ نســاء، به نظر می‌آید مردم متوجّه حرمت شــراب نبودند و 
با نزول این آیه تااندازه‌ای از میگســاری و مســتی جلوگیری شــد. در حقیقت آیه در 

مقام توضیح تحریم است.
مَیسِــرِ قُــلْ فِیهِمــا إِثْمٌ کبِیــرٌ وَ مَنافِعُ 

ْ
خَمْرِ وَ ال

ْ
ونَک عَــنِ ال

ُ
د( آیــۀ بقــره/219: »یَسْــئَل

کبَــرُ مِــنْ نَفْعِهِما«؛ درباره شــراب و قمار از تو ســؤال می‌کنند ای 
َ
ــاسِ وَ إِثْمُهُمــا أ لِلنَّ

محمد )ص( بگو در آن‌ها گناه بزرگی اســت و منافعی )نیز( برای مردم دارد )ولی( 
گناهشــان از منافعشــان زیادتر اســت. در ســورۀ بقره، به‌طورکلی خمر تحریم شد. از 
آن باب که »خمر« را اثم معرفی می‌کند و اثم قبلاً تحریم شــده اســت )طباطبایی، 

1363، ج 3: 285(.
در این آیه، اثم در مقابل منفعت نیست که بتوان معنای آن را ضرر در نظر گرفت؛ 
زیــرا در مــوارد اســتفادۀ اثــم در قــرآن، عناوینــی مانند شــرک مشــاهده می‌شــود که 
گــر به همین معنای  به‌هیچ‌وجــه مفهوم ضرر از آن اســتنباط نمی‌شــود. ولی حتی ا
ضــرر باشــد و منــاط حرمت هــم ضرر فرض شــود، صراحت آیه بیــان می‌کند اثم آن 

از منفعتش بیشتر است؛ بنابراین مطابق با همین آیه، شراب تحریم شده است.
زْلامُ رِجْسٌ 

َ
أ

ْ
نْصابُ وَ ال

َ
أ

ْ
مَیسِرُ وَ ال

ْ
خَمْرُ وَ ال

ْ
مَا ال

َ
ذِینَ آمَنُوا إِنّ

َّ
یهَا ال

َ
ه( آیۀ مائده/90 ـ 91: »یا أ

عَداوَةَ وَ 
ْ
نْ یوقِعَ بَینَکمُ ال

َ
یطانُ أ

َ
یدُ الشّ ما یرِ

َ
کمْ تُفْلِحُونَ إِنّ

َّ
عَل

َ
یطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ل

َ
مِنْ عَمَلِ الشّ
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نْتُمْ مُنْتَهُونَ«؛ ای 
َ
لاةِ فَهَلْ أ هِ وَ عَنِ الصَّ کمْ عَنْ ذِکرِ اللَّ مَیسِرِ وَ یصُدَّ

ْ
خَمْرِ وَ ال

ْ
بَغْضاءَ فیِ ال

ْ
ال

مردم مؤمن، شراب و قمار و بت‌ها و تیرها جز پلیدی عمل شیطان نیستند، بنا براین از 
آن‌ها اجتناب کنید، شاید رستگار شوید. تنها اراده شیطان این است که در شراب و قمار 

میان شما دشمنی و کینه افکند و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد.
چــون مســلمانان باوجودایــن چهار مرحله هنــوز به‌طورکلی شــراب را کنار نگذاشــته 
بودنــد، آیات ســورۀ مائده نازل می‌شــود کــه دلالت بر حرمت قطعی شــراب می‌کنند. 
اولاً کلمۀ انّما در آن به‌کاررفته، دوم این‌که شراب را پلید و رجس خوانده، سوم این‌که 
عمل شیطان نامیده، چهارم این‌که دستور صریح بر اجتناب از آن داده‌شده، پنجم 
این‌که در آن اجتناب، انتظار و توقع رستگاری است، ششم آن‌که مفاسد شراب را بیان 
می‌کند، هفتم این‌که می‌پرســد آیا این بیان، شــما را از این عمل زشت شراب‌خواری 
کید، مجدداً به اطاعت خدا و رســول  بازمی‌دارد یا نه؟ هشــتم آن‌که بعدازاین همه تأ
دعوت می‌کند، نهم آن‌که خداوند از این‌که او را اطاعت بکنند یا نکنند، بی‌نیاز است 
)طباطبایی، 1363، ج 11: 204(. بررســی آیات نشــان می‌دهد که شارع مقدس، گرچه 
کید بر آن‌که »اثم« حرام  شراب را به‌تدریج تحریم فرموده است، ولی از همان اول با تأ

است، مشخص شد که شراب هم اثم و درنتیجه حرام است.
مجازات شرب خمر در روایات: بنا بر نص قرآن، شراب‌خواری، اثم و رجس نامیده 
شده و عملی پلید از اعمال شیطان محسوب می‌شود؛ اما مجازات این عمل در قرآن 
کرم )ص( آمده است:  بیان‌نشده و در روایات، تبیین شده است. در روایت از پیامبر ا
هَ الخیانَهَ وَ السّــرقَهَ وَ شُــربِ 

َ
م یَعمُر بِالبَرَک

َ
ا خَــرَبَ وَ ل

ّ
 واحِــدَهً مِنهُنَّ ال

ً
»لا تدخِــلُ بیتــا

الخَمر و الزّنا«؛ چهار چیز است که وارد خانه‌ای نمی‌شود مگر این که آن خانه‌خراب 
شــده و بابرکت، آباد نخواهد شــد: خیانت، ســرقت، شراب خوردن و زنا. همچنین در 
روایت از امام صادق )ع( چهل شــبانه‌روز نماز شــراب‌خوار پذیرفته نمی‌شــود و حتی 
که با شراب‌خواری انسان  شراب خوردن از نماز نخواندن بدتر معرفی‌شده است. چرا
حالی پیدا می‌کند که خدایش را هم نمی‌شناسد )شیخ صدوق، 1377: 523، روایات 
1،2،3(. چون شــراب، عقل انســان را می‌پوشاند، شراب‌خوار مرتکب هر عمل زشتی 
می‌شود. لذا برای شارب خمر مجازات شدیدی در نظر گرفته‌شده است. از امام باقر 
)ع( روایــت اســت کــه فرمودند: رســول خدا )ص( ده نفــر را در رابطه با شــراب لعنت 
کردند: کسی که درخت آن را بکارد، باغبان آن، سازندۀ آن، کسی که آن را می‌نوشد، 
ساقی آن، حمل‌کنندۀ آن، کسی که آن را برای او حمل می‌کنند، فروشندۀ آن و کسی 

که سود آن به جیب او می‌رود )شیخ صدوق، 1377: 527، روایت 11(.
این حجم از مقابله با شراب‌خواری در کمتر گناه دیگری دیده می‌شود و این، فقط 
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به دلیل آن اســت که با پوشــیده شدن عقل در شــراب‌خوار، هر نوع بدی می‌تواند 
صــورت بگیــرد. در روایــت دیگــری، پیامبــر )ص( می‌فرماینــد: یکــی از پادشــاهان 
گزیــر کــرد کــه بــه انتخــاب و اختیــار خویش، بایــد یکی از  بنی‌اســرائیل، مــردی را نا
اعمــال شــراب‌خواری، قتــل، زنــا، خوردن گوشــت خوک را انجــام دهد، وگرنــه او را 
خواهد کشــت. آن مرد شــراب‌خواری را برگزید و چون مست شد همۀ کارهای دیگر 

را هم انجام داد )نوری، بی‌تا، ج 4: 257(.
به اجماع علما، در مجازات شــراب، حد شــرب مســکر، هشــتاد ضربه شلاق است. در 
مورد تعداد هشتاد ضربه‌ای که به شراب‌خوار زده می‌شود، این تعداد به زمان پیامبر 
گر  کرم )ص( استناد داده می‌شود. در زمان حضرت، بعد از نزول آیات تحریم خمر، ا ا
کســی شــرب خمر می‌کرد، با کفش، بر او چند ضربه‌ای می‌زدند. تا آن‌که شــراب‌خوار 
زیاد شد، پیامبر بر تعداد ضربات افزودند تا آن‌که بر روی هشتاد ضربه توقف کردند. 
در زمــان عمر هم وقتی موضوع شــراب‌خواری پیش آمــد و عمر از امیرالمؤمنین )ع( 

سؤال کرد، حضرت فرمود هشتاد ضربه بزن )حر عاملی، 1370، ج 28: 221، ح 1(.
کــه از  از امــام باقــر )ع( روایــت اســت  در توضیــح چرایــی هشــتاد ضربــه شــاق، 
امیرالمؤمنین )ع( نقل می‌کنند که حضرت فرمود: وقتی کســی شــرب خمر می‌کند، 
مست می‌شود و کسی که مست می‌شود، هذیان می‌گوید و در هذیان گفتنش افترا 
می‌بنــدد. پــس حــد مفتری )حد قذف( به او بزنید؛ یعنی هشــتاد ضربه شــاق )حر 

عاملی، 1370، ج 28: 222، ح 4(.
البته باید توجه کرد بیان امیرالمؤمنین )ع( به‌عنوان علت حکم نیســت که کســی 
گر مفتری نشــد،  بگوید هرکجا شــراب‌خوار گرفتار افترا بســتن شــد، حد می‌خورد و ا
حــد نمی‌خــورد، بلکــه فرمایش حضرت، از بــاب بیان حکمت حکم اســت که غالباً 
شــراب‌خوار، مرتکــب مســتی و هذیــان و افتــرا می‌شــود؛ بنابرایــن حکــم بــه جهت 
ج فقــه( نکتۀ مهم  مــورد غالــب در تمام موارد جاری اســت. )مقتدایــی، درس خار
اینجاست که در روایات، حد خمر، به‌مجرد آشامیدن است که کم‌وزیاد آن تفاوتی 

ندارد. )حر عاملی،1370، ج 28: 222، ح 4(
ازآنجــا قانون مجازات اســامی در ایــران مبتنی بر نص قرآن و متن روایات اســت، 
مجازات شــراب‌خوار هم در صورت ثبوت، هشــتاد ضربه شــاق تعیین‌شــده است. 
مطابــق بــا این قانون، خوردن مســکر، موجب حد اســت، اعم از آن‌که کم باشــد یا 
زیاد، خالص باشد یا مخلوط. همچنین حد مسکر بر شخص بالغ و عاقل و مختار 
گاه به مسکر بودن جاری می‌شود. در این صورت حد شرب خمر، هشتاد ضربه  و آ
تازیانه اســت. هرگاه کســی چند بار شرب خمر بنماید و هر بار حد بر او جاری شود، 
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در مرتبۀ سوم کشته می‌شود )میرزایی، 1385، مادۀ 165، 174، 179(.
با توجه به آنچه گذشت، شراب می‌تواند اثرات سوء فردی و خانوادگی و اجتماعی 
ایجاد کند. بســیاری از افعال قبیح مانند شــرک و قتل و زنا، به‌راحتی بعد از شــرب 
گر کسی با حد خوردن هم‌دست از شراب‌خواری برنمی‌دارد،  خمر ایجاد می‌شود. ا
ک است. به‌واسطۀ پوشیده شدن عقل به دنبال  وجود او برای افراد جامعه خطرنا
مســتی، فــرد شــراب‌خوار بــر روی اعمال خــود، اراده نــدارد و هر کاری از او ســاخته 
اســت. اصالت در اســام بر جامعه اســت نه فرد. لذا برای ســامت و آزادی جامعه، 

حذف این فرد ضروری است.
فردی که به نســل و فرزندان خود هم رحم نمی‌کند و در صورت اقدام برای فرزند 
آوری در حــال مســتی، آن‌همه بیماری برای فرزند خــود به ارمغان می‌آورد، آیا باید 
در افعال خود آزاد باشد. کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که صرف عقیدۀ آزادی فردی 

بی‌نهایت، آزادی گروه‌های بسیاری به خطر بیفتد؟
پاسخ به شبهۀ سوم: عدم تناسب مجازات شراب‌خواری با جرم

جاهلیــت،  دوران  در  آن  شــیوع  دلیــل  بــه  قــرآن  در  شــراب‌خواری  تحریــم   .1
مرحله‌به‌مرحله صورت گرفته است.

2. مطابــق روایــات، حــد شــراب‌خواری هشــتاد ضربــه تازیانــه اســت و فرقــی بیــن 
کم‌وزیاد آن نمی‌کند.

3. چون شــراب‌خوار در این هنگام، از عقل کافی برای تشــخیص عمل درست و اراده 
برخوردار نیست، می‌تواند مبتلا به افترا شود؛ بنابراین حد مفتری بر او جاری می‌شود.

4. تبعــات شــراب‌خواری چــه جنبــۀ اخلاقــی و اجتماعــی و چــه جنبــۀ ســامتی و 
گر کسی باوجود اجرای حد در مرحلۀ اول و دوم  بهداشتی آن زیاد است؛ بنابراین ا

متنبّه نشد، در مرتبۀ سوم به قتل می‌رسد تا جامعه از آسیب او در امان بماند.
بنابراین شبهۀ سوم نویسندۀ نقد قرآن باطل است.

شبهۀ چهارم: حرام نبودن مواد مضر دیگر در اسلام به دلیل شناخته نبودن
ایــن ادّعــا، از عــدم شــناخت کافی در آیــات قرآن نشــئت می‌گیرد. اختیــار بدن فرد 
در دســت خودش نیســت تا بتواند هــر تصمیمی می‌خواهد بــرای آن بگیرد. لذا در 

گروهی از آیات قرآن، به این امر اشاره‌شده است.
کــه«؛ خودتــان را بــه 

ُ
ــم إِلــی التّهل

ُ
یدیک

َ
در آیــۀ بقــره/195 می‌فرمایــد: »وَ لا تُلقُــوا بِأ

م«؛ و 
ُ

نفُسَــک
َ
ــوا أ

ُ
کــت و خطــر نیفکنیــد. در آیــۀ نســاء/29 می‌فرمایــد: »وَ لا تَقتُل هلا

خودتــان را نکشــید. ایــن دو آیــه به‌طور عموم اســتفاده از هر ماده یا وســیله‌ای که 
به ســامت انســان آســیب وارد می‌کند را، نهی کرده اســت. بلکه از آن بالاتر در آیۀ 
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که دیگران در  ســورۀ نساء نه‌تنها استفادۀ شخصی آن منع شــده است، بلکه ازآنجا
زبان قرآن، مثل خود انسان شمرده‌شده‌اند، پس وادار کردن یا تشویق دیگران به 
اســتفاده از مــواد یا چیزهایی که برای ســامتی آن‌ها مضر اســت، چــه کم چه زیاد، 
نهی شــده اســت؛ بنابراین گرچه خیلی از مواد صنعتی و شــیمیایی که برای انسان 
ضرر دارند، در زمان پیامبر )ص( شناخته یا ساخته نشده بودند، ولی طبق قانون 

کلی استعمال آن‌ها در هر زمان به‌محض تشخیص ضرر آن‌ها، حرام است.
در روایات هم آنچه به بدن انســان ضرر برســاند، به‌طورکلی حرام شمرده‌شده است. 
خرَجَــتِ الارضُ 

َ
هُ مِمّــا ا

ُ
کل

َ
مّــا مــا یَحِــلُّ للانســان أ

َ
امــام صــادق )ع( فرموده‌انــد: »وَ ا

نُ فیــهِ المَضَرّه عَلی الانســانِ فی بَدَنِهِ 
ُ

فَثَلاثَــهُ صُنُــوف مِــنَ الاغذِیَه ... وَ کُلُّ شــئ یَک
ورَه«؛ هر چیزی که برای انســان مضر باشــد، خوردن  ا فــی حالِ الضّرُ

ّ
فَحَــرامٌ آکلــه ال

آن حرام اســت مگر در حال ضرورت و ناچاری باشــد )حرعاملی، 1370، ج 25: 84، ح 
5(. پیامبر اســام می‌فرماید: بدانید هر مســت‌کننده‌ای حرام است و هر مادۀ تخدیر 
گری حرام اســت و آنچه بســیارش مســت کند، اندک آن نیز حرام اســت و آنچه عقل 
را زایل کند حرام اســت )کنزالعمّال، 1409 ق، ج 5: 368(. مشــهور فقها معتققدند که 
ضرر رساندن به بدن با هر چیزی که ضرر آن مشخص است، حرام خواهد بود. این 
رَ وَ لاضِرارَ فی الاسلام« بیان شده است. به استناد  قاعده در ذیل قانون فقهی »لا ضَرَ
همین قاعده، مرحوم ســید ابوالحســن اصفهانی در کتاب وسیله النجاه و بسیاری از 
مراجع تقلید و فقهای عظیم‌الشــأن به حرمت اســتعمال مواد مخدر حکم نموده‌اند 
)رحمتی شــهررضا، 1389: 159(. بعضی فقها معتقدند اســتفاده از هر چیزی که ثابت 
شــود برای بدن خالی از ضرر بوده و ســودمند اســت چه ســود نزدیک و چه در آینده، 
مباح و هر چیزی که خالی از منفعت برای انسان بوده و جز ضرر چیز دیگری نیست، 
استفادۀ آن قبیح و ظلم به انسان محسوب می‌شود. )سید مرتضی، 1399، ج 2: 809 
ر علی البَدَنِ وَ  ـ 810( در عبارت دیگر بیان‌شده: »وَ ضابِطَهُ المُحَرّم ما یحصل بِهِ الضَرَ
افسادِ المِزاج«؛ ضابطۀ حرام بودن چیزی برای انسان، آن است که برای بدن و مزاج 

انسان، ضرر داشته باشد )شهید ثانی، 1400، ج 7: 329(.
این معنا در فتوای فقهای دیگر هم آمده اســت که هر چیزی که تناول آن به ضرر 
کت انسان شــود، مثل استفاده  انســان باشــد، حرام اســت، اعم از آن‌که موجب هلا
از ســم و خودکشــی، یا آن‌که به مزاج انسان آسیب برساند. )امام خمینی، 1392، ج 

2: 163، مسئلۀ 2(

پاسخ به شبهۀ چهارم: حرام نبودن سایر مواد مضر به انسان
1. در آیات قرآن، ضرر رســاندن به بدن انســان به هر ترتیب، اعم از قتل یا آســیب 
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به او نهی شده است.
2. در روایــات نیــز، اســتعمال یا خوردن هر چیزی که به بدن انســان ضرر برســاند، 

حرام شناخته‌شده است.
3. با توجه به قرآن و روایات، مشهور فقها هم این است که استعمال یا خوردن هر 
چه برای بدن ضرر داشته باشد، اعم از آن‌که در زمان پیامبر )ص( وجود داشته یا 

ح‌شده یا نه حرام است. نه نامش مطر
کی از بی‌اطلاعی اســت و  بنابراین شــبهۀ واردشــده از طرف نویســندۀ نقد قرآن، حا
قرآن و روایات که ایشــان به‌عنوان منبع ســخنان خود به آن‌ها استناد کرده است، 

متفقاً استعمال هر چیز مضر به بدن را حرام اعلام کرده‌اند.

شبهۀ پنجم: حرام نبودن مواد مخدر در گروه طالبان به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه اسلامی
جمعیت‌شناسی افغانستان: مرکز تحقیقات و پژوهش‌های آمارگیری استراتژیک 
انگلیس ویژۀ ادیان و مذاهب موسوم به »لیوفرم« جمعیت مسلمانان جهان را یک 
میلیارد و 600 میلیون نفر اعلام کرده که 400 میلیون نفر را شیعیان تشکیل می‌دهند. 
)جمعیت مسلمانان شیعه، namnak.com( در آمار دیگر جمعیت مسلمانان همین 
حدود اعلام‌شده، لکن جمعیت شیعیان را 574/000/203 نفر اعلام کرده است )مرکز 
مطالعــات و پاســخ‌گویی به شــبهات حوزۀ علمیــۀ قــم، pasokh.org(؛ اما جمعیت 
در افغانســتان به دلیل ســال‌ها جنگ و مســائل مختلف، به‌دقت آمارگیری نشــده 
اســت. آنچه از شــبکه‌های اطلاع‌رسانی افغانســتان برمی‌آید این است که جمعیت 
افغانســتان بیــن 38_ 40 میلیــون نفــر اســت. ایــن جمعیــت، متشــکل از گروه‌هــای 
قومــی، زبانــی متعدد اســت. در بین این اقوام، چهار قوم جمعیت اصلی را تشــکیل 
می‌دهند: پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک. پشتون‌ها 38%، تاجیک 25%، هزاره %9، 
کثریت  ازبک 6% و بقیه را ترکمن و بلوچ و سایر تیره‌های نژادی تشکیل می‌دهند. ا
مردم افغانستان مسلمان هستند، مطابق برآوردها، 65 ـ 70% اهل سنت و 30 ـ %35 

.)www.afghanpaper.com( شیعیان است
نســبت طالبان و جمعیت افغانســتان: گروه طالبان در آغاز از میان پشــتونان ســر 
بــرآورد. ســاختار قــدرت در افغانســتان، همــواره متکی به یــک قوم بوده اســت: قوم 
پشتون. این‌که آن‌ها توانسته بودند به مدد برپایی سلطنت، موقعیت ویژه‌ای برای 
خــود کســب کنند، موجب شــد نوع خاصــی از تفکر در آن‌ها شــکل بگیرد کــه خود را 
نســبت به بقیۀ اقوام برتر ببینند. این تفکر بر این باور اســت که یا افغانســتان وجود 
دارد که در این صورت باید زعامت پشتونان را بپذیرد یا مردم افغانستان این زعامت 
را نمی‌پذیرند که در این صورت افغانســتانی وجود نخواهد داشــت. طالبان، اســام 
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را بــر اســاس فقه حنفی و فرمان‌های دینی ملاعمر تفســیر می‌کننــد )پهلوان، 1378، 
ص 20 ـ 34(. در مقایســۀ آمــار، گرچــه طالبــان از گروه‌هــای پرجمعیــت افغانســتان 
محسوب می‌شوند، اما در مقایسه با جمعیت مسلمانان کل جهان، نمی‌توان آن‌ها را 
بزرگ‌ترین گروه مسلمان در جهان معرفی کرد و این مطلب مغالطه‌ای بیش نیست. 
چهار مذهب اصلی اهل سنت، حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی است. آمار هرکدام از 
این مذاهب در جهان، عبارت‌اند از: حنفی 450 میلیون نفر، شافعی 350 میلیون نفر، 

مالکی 150 میلیون نفر و حنبلی 50 میلیون نفر )مجلۀ حوزه، شمارۀ 157(.
طالبان و مواد مخدر: ملا هبت اللّه آخوندزاده رهبر گروه طالبان، در فروردین 1401 
کشــت تمــام انواع مــواد مخدر در افغانســتان را ممنوع اعلام کرده اســت. انعام اللّه 
سمگانی سخنگوی طالبان در صفحۀ توئیتر خود نوشت: بر اساس دستور رهبری 
طالبان کشــت انواع مواد مخدر در افغانســتان به‌صورت مطلق ممنوع اعلام‌شــده 
گــر کســی از ایــن فرمــان تخلــف کنــد، کشــت وی تخریــب و بــا ایــن افراد  اســت و ا
برخورد خواهد شد. بر اساس فرمان رهبری طالبان همچنین در سراسر افغانستان 
اســتعمال و انتقال، خریدوفروش، واردات و صــادرات و کارخانه‌های تولید هرگونه 
مخدر مثلاً شــراب، هروئین، شیشــه و غیره ممنوع شــده اســت. این در حالی است 
کــه افغانســتان یکی از عمده‌ترین کشــورهای تولیدکننده مواد مخدر جهان اســت 

.)news.dchq.ir،پورتال جامع ستاد مبارزه با مواد مخدر(
در سال ۱۳۹۹ ناصر اصلانی-معاون وقت مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه 
ک و  با مواد مخدر اعلام کرد که در حال حاضر بیشــترین تولید کشــور افغانستان تریا
ک( اســت. بــه اذعان او، بر اســاس  مــواد اســتحصالی از آن )هروئیــن، مورفیــن و کرا
اطلاعات موجود، در سال ۲۰۰۰ مجموعه کشت مواد مخدر در کشور افغانستان ۲۶۵ 
هکتار بوده است، اما در سال ۲۰۲۰ این رقم به ۶۸۰۰ هکتار رسیده است. در سال ۲۰۰۰ 
مجموعه تولید مواد مخدر ‌۲۰۰ تن بوده اما در حال حاضر این رقم به ۸۵۰۰ تا ۱۰ هزار 

.)www.isna.ir »تن می‌رسد )خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا
بــه نظــر می‌آید طالبان در ظاهر قانــون مبارزه با مواد مخــدر را اعلام می‌کنند، ولی 
در عمل تجارت پرســود مواد مخدر را انجام می‌دهند. دســت‌های پشت پردۀ این 
تجارت پرســود، همان دولت‌هایی هســتند که گروه طالبان را بر ســر کار آورده‌اند، 

ولو آن‌که در ظاهر همۀ این اعمال را به طالبان نسبت دهند.

پاسخ شبهۀ پنجم
با توجه به مطالب بالا می‌توان پاسخ شبهۀ پنج را این‌گونه خلاصه کرد:

1. اطلاق بزرگ‌ترین گروه مسلمان بر طالبان، مطلب گزافی بیش نیست.

https://www.isna.ir/news/99092317509/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://www.isna.ir
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کنون‌که بر  2. طالبــان چــه در بدو ظهور که گروه مســلحانه‌ای بیش نبودنــد و چه ا
افغانســتان حکومت می‌کنند، فرمان‌های منع کشــت و تجارت مواد مخدر را اعلام 

کرده‌اند.
3. ماننــد همــۀ حکومت‌هــای جهان، چه‌بســا گروه‌هایی از تجارت کننــدگان مواد 
مخــدر، بــا طالبان در تعامل باشــند. لکن اثبات این امر به دلیــل پنهان بودن آن، 

مطلب ساده‌ای نیست.
بنابراین ادعای نویسندۀ نقد قرآن در این زمینه نیز پایۀ علمی نداشته و باطل است.

3. نتیجه‌گیری
مخالفــت با قرآن چه در ســیاق علمی، مانند کتــاب نقد قرآن و چه تهاجمی، مانند 
که دست مخالفان از هرگونه دلایل متقن  آتش زدن آن، امر جدیدی نیست. ازآنجا
خالی است، طبیعی است که با سرهم کردن دلایل به‌ظاهر علمی، مخالفت خود را 

متقن نشان دهند. با بررسی‌های دقیق در تحقیق این نتایج حاصل شدند:
1. نهــی از شــراب‌خواری، مختــص بــه دین اســام نبــوده و در کتــب عهدین، عهد 

قدیم و جدید، نهی مکرر از شراب‌خواری ذکرشده است.
کبــد، دســتگاه  2. نوشــیدن مشــروبات الکلــی، تأثیــرات جبران‌ناپذیــری بــر روی 
گوارش، دســتگاه عصبی و جنین ایجاد می‌کند. همچنین با ایجاد تخدیر بر روی 
عقل انسان، راه را برای اجرای اعمال قبیح به طرزی وقیحانه جری کرده و از این 

طریق، جامعه را به ناامنی می‌کشاند.
3. تحریــم شــراب‌خواری به‌تدریــج صــورت گرفتــه تــا جامعه آمادگــی مقابله بــا آن را 
که شــراب‌خوار به دنبال زوال عقلی که براثر نوشــیدن پیدا می‌کند،  پیدا کند. ازآنجا
می‌تواند افترا ببندد، لذا حد شراب‌خوار در دین اسلام حد مفتری، یعنی هشتاد ضربه 
گر کسی با  شــاق مشخص‌شده است. چون تبعات منفی شــراب‌خواری زیاد است، ا

گانه متنبه نشد، حکم قتل برای او اجرا می‌شود. اجرای حد در دو مرتبۀ جدا
4. در اسلام خوردن و آشامیدن و استعمال هر مادۀ مضر برای سلامتی انسان حرام 

است و این مطلب منحصر به شراب نیست.
5. اطلاق بزرگ‌ترین گروه مسلمان، بر گروه طالبان ادعایی بیش نیست. بااین‌همه 
رهبــر طالبــان در دســتوراتش، اســتعمال و کاشــت مواد مخــدر را حرام اعــام کرده 
است. تحقیق در مورد مسائل پنهانی مواد مخدر در حیطۀ اطلاعات نویسندۀ نقد 

قرآن نیست و لذا قابل استناد نخواهد بود.
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